
  
  ي هنري در خطبه فدكزرداپتصوير

  
   1ملازادهريحانه 

  2بخش فياضنفيسه 
  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ18/5/98 :مقاله دريافت تاريخ(

  
  چكيده

 ـا.  است  به خود اختصاص داده     را يا ژهي و گاهي جا ي و نقد متون ادب    لي در تحل  يرپردازي تصو امروزه  ابـزار   ني
 در سايه خيال و كاربردهاي مجازي الفاظ، افكـار را           رود ي در كلام بشمار م    ياني ب يها وهي ش ني از مهمتر  يككه ي  يهنر

 در  .كند يدر ذهن مخاطب كمك مآن  تيتر ساخته و به تثب      معنا را ملموس   ، انتقال اين. دهد ميبه صورت حسي انتقال     
از ايـن   شود تا    يرداخته م  خطبه فدك پ   يري تصو يها  جلوه ي به بررس  ي تحليلي في بر روش توص   هيپژوهش حاضر با تك   

از آنجـا كـه     .  آن نشان داده شود    ي ادب يها يژگيمشخص شده و و   ) س( در كلام حضرت زهرا      ري تصو گاهي جا رهگذر،
  موجود در خطبـه    ري تصاو رد،يگ ي م سرچشمه ي عواطف انسان  نيتر ي احساسات صادقانه و عال    نيكلام حضرت از پاكتر   

بـه   مخاطـب    ي را بـرا   يها و معـان     كامل از دلالت   يي تأثيرگذار و   تابلو قي،در كنار ابزاري چون خيال، حركت و موسي       
.  اسـت  ي جزئ ري استفاده فراوان از تصاو    ، خطبه نيدر ا ) س( حضرت زهرا  مي كلا ري تصاو يهايژگي و از .كشند ميتصوير  

. ه آمده است   و متناسب با سطح درك مخاطب آن دور         كاربرد را داشته   نيشتري ب ، خطبه يرسازيصنعت استعاره در تصو   
نشان از وسعت انديـشه و عمـق          بوده و  به منظور ارشاد مردم   ي كه در اين خطبه به كار رفته،         ا  و مبتكرانه  اي پو ريتصاو

   . دارد) س(بينش حضرت زهرا 
  

   زهراءفاطمةي، اني بعي صنا،ي هنري سازري فدك، تصوخطبه :ها ه واژديكل
  

                                                                                                                                            
  r.mollazadeh@alzahra.ac.ir؛               )نويسنده مسئول(ت عرب دانشگاه الزهرا، استاديار گروه زبان و ادبيا .1
  .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي .2
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   و بيان مساله مقدمهـ1

 هجـري  يازدهمسال   در) س(طاهره صديقه حضرت ادبي علمي، رشاهكا فدكيه ي خطبه

 .تاس ـ برخـوردار  خاصـي  شهرت از لذا و بوده اهميت حايز دليل چند به سخنراني اين .است
 براي آن  سني و شيعه راويان توسط كه دانست معتبري اسناد توان مي را آن شهرت دليل اولين
 عباسي، مامون عصر دانشمندان از طاهر ابي ابن احمد ابوالفضل مثال عنوان به .تاس شده نقل

 روايـت  را آن سـند  چند به ءالنسا بلاغات كتاب در قمري هجري چهار و دويست سال متولد

 كتـاب  در مسعودي و نموده ذكر خطبه اين سند در طريق چهار نيز الحديد ابي ابن .است كرده

 آن مـي عل غنـاي  عظمت خطبه، اين شهرت ديگر دليل. استكرده   اشاره آن به الذهب مروج

 تـصرف  از پـس  عليهـا  االله سـلام  طاهره صديقه حضرت تاريخ، گواهي به كه چند هر. است

 اواخر از اندكي بخش تنها ولي ،فرمود ايراد مدينه مسجد در آن به اعتراض در و فدك غاصبانه

 خطبـه،  طالـب م غالب و هتياف اختصاص موضوع اين در ابوبكر با ايشان احتجاجات به خطبه

 تـاريخي  و شناسـي  جامعـه  تيح و فقهي عرفاني، كلامي، فلسفي، مباحث ترين عميق حاوي

  )19ـ15، زنجاني حسيني. (است
 فردي به منتسب را ميعل شاهكار اين سند كه كسي به پاسخ در )ع( چهارم امام فرزند زيد 

 از را خطبـه  اين كه ديدم مي را طالب ابي آل بزرگان خود من«: گويد مي دانست مي فاطمه جز
 از ترتيـب  بـه  )ع( الحـسين  ابـن  علي پدرم از را خطبه اين من نيز و كردند مي نقل خود پدران
 بـه  را آن كه كرده روايت شيعه بزرگان را خطبه اين اينكه بر علاوه كنم، مي حديث )س(فاطمه

 .»كردند مي تدريس يكديگر
 هنـري  تصاوير يعني خطبه ادبياي ه جلوه از اندك بخشي به تنها شده تلاش مقاله اين در

 تحت را خواننده كه است سحرانگيزي تصاوير از سرشار تابلويي خطبه اين زيرا شود اشاره نآ

 ژرفـاي  و توانـايي  از نـشان  ادبي فاخر اثر يك تصاوير بررسي كه آنجا از .دده مي قرار تأثير

 مـورد  نوين شيوه به صاويرت تحليل رويكرد با و ادبي نظر از خطبه اين دارد اثر صاحب هنري
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 بيـان،  امير همسر و قريش أفصح دخت بلاغي هاي زيبايي ازاي  گوشه تا گيرد مي قرار بررسي

 :گويي به سؤالات زير است مقاله حاضر درصد پاسخ. شود داده نشان امروز خواننده براي
   است؟ در خطبه فدكيه كدام مؤلفه تصويرساز نقش بيشتري در ساخت تصاوير داشتهـ الف
  اند چيست؟ اي كه بر ذهن مخاطب تأثيرگذار بوده  ويژگيهاي تصاوير بكار رفتهـ ب

كيه تـصويرسازي در خطبـه     فدرغم تحقيقات فراوان در مورد خطبه         قابل ذكر است علي   
  .مغفول مانده است

ه در دو   پژوهشهاي انجام شـد   . خطبه فدك با رويكردهاي مختلف بررسي شده است       ـ  1
  :قابل ملاحظه استها  نامه يانبخش مقالات و پا

  
 مقالاتالف ـ 

؛ بـا تاكيـد بـر       »انـا معاشـر الانبيـاء لا نـورث        «نقد تخصيص آيات ارث بـه حـديث         ـ  
قـرآن   مجله ؛روحي برندق، كاووس    نويسنده ،در خطبه فدكيه  ) س(فاطمه زهرا  هاي استدلال
 .ش1395، 16ش ،شناخت

احمـدي   بابا ؛ساز، نصرت  نيل: هنويسند،  شناسي استشهادهاي قرآني خطبه فدكيه      گونهـ  
 ؛ميلاني، زهره

  .ش1395، 23ش   منير،سراج مجلهـ 
داود آبـادي فراهـاني،     : نويـسنده ،  اساس نظريه كـنش گفتـاري     دكيه بر تحليل خطبه ف  ـ  
 .ش1395، 66، ش تاريخ اسلام همجل ؛مهدي

رسـولي   ؛فتحيـه ، زاده فتـاحي  :، نويسنده)س(هاي حضرت زهرا  ـ اسناد و شروح خطبه
 .ش1393، 45مجله سفينه، ش، راوندي، محمدرضا

 مطالعـات  ۀمجل ـ، به قلـم مهنـاز تـوكلي،     )س( حضرت زهرا    ۀفدکی ـ ۀخطبتوحيد در   ـ  
  .ش1387، 39راهبردي زنان، ش 

، از كبري روشـنفكر و فاطمـه   )س( فدك حضرت زهرا ۀخطب ـتحليل گفتمان انتقادي ـ  
  .ش1390، 12  منهاج، شۀیزاده، نشر اكبري
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 حـسن مقياسـي و سـميرا    ۀشـت ، نو)س(  حضرت زهرا ۀ فدکی ۀخطبسازي در    برجستهـ  
  .1394، سال 13پژوهي، ش   حديثۀمجلفراهاني، 

، نگارش اصغر طهماسبي    )س(زهرا   حضرت به فدكيه تحليل و بررسي زيباشناسي خط    ـ  
  .1394ديگران، مجله ترويجي سراج منير،  بلداجي و

 لنگرودي، سـراج    ۀشت فتاحي زاده و فر    ۀفتحیّ فدك با قرآن، اثر      ۀخطب روابط بينامتني ـ  
  .1395، سال 22منير، ش 

  
  هاي كارشناسي ارشد پايان نامهب ـ 
 تحليل و بررسي خطبه فدك با تاكيد بـر مبـاني قرآنـي آن، اثـر زهـرا عبـدالهي، بـه                  ـ

  .ش1388 دانشگاه مازندران،اكبر ربيع نتاج،  راهنمايي سيدعلي
و خطبـه شـاميه     ) س( فدكيـه حـضرت زهـرا      ۀخطب ـصر ادبـي در     ي تطبيقي عنا  بررسـ  

، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده الهيات و معارف اسـلامي،           )س(حضرت زينب كبري  
  .1391فرد به راهنمايي صادق سياحي، سال  پديدآور سعيده جلالي

ليفـه شوشـتري،   شناسانه خطبه فدكيه، از سودابه بروجي، به راهنمايي خ  بررسي سبك ـ
  .1393دانشگاه شهيد بهشتي، سال 

  .ش1393، 43پور، محسن، مجله سفينه، ش قاسم: قرآني خطبه فدكيه، نويسندههاي  ـ جلوه
 فرشته لنگرودي و    ۀشتبا قرآن كريم، نو   ) س(هاي حضرت زهرا     روابط بينامتني خطبه  ـ  

  .ش1394، سال)س(زاده، دانشگاه الزهرا  به راهنمايي فتحيه فتاحي
الكبري دراسة بلاغية، حسين لفتة حافظ، مركز دراسـات الكوفـة،          ) س( الزهراء   ۀخطبـ  

  .جامعة كوفة
  
  تصوير از بلاغت قديم تا جديد  ـ2

شود، لذا از ديرباز اديبان از       مياز آنجا كه تصوير يكي از اركان مهم هر اثر ادبي شمرده             
ري براي قضاوت آثار ادبي و صحه  آن در ساخت تجربه ابداعي خود و ناقدان به عنوان ابزا          

  .اند جسته ميگذاشتن بر صدق تجربه شعري مدد 
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را اولين ناقدي دانست كه در اثر ادبي، به طـرح تـصوير             )   ه255ت( شايد بتوان جاحظ  
شعر نوعي از بافـت و جنـسي از تـصوير           « :گويد مياو در تعريف ساختار شعري      . پرداخت

  )132ـ3/131 ،جاحظ (.»است
معاني را در اثر ادبي، ماده خام )   ه337ت( و در همين راستا، قدامة بن جعفرپس از وي 

براي سـاخت مـاده     اي    به عبارت ديگر تصوير وسيله    . كند ميو شعر را بسان تصوير معرفي       
  ) 53،  بن جعفرهقدام( .است
ح تصوير صحبت نكـرده امـا       او هر چند از اصطلا    . بخشد ميماني به اين انديشه تعمق      ز
بـه عقيـده    . ها و تفاسير وي از آيات قرآني اين توجه به خوبي محـسوس اسـت               ليلدر تح 

ها و تشابيه، به تقـديم معنـا بـر حـواس بـر               خش عمده قدرت تأثيرگذاري استعاره    رماني ب 
به بيان ديگر انتقال از معناي عقلي شروع شده و به حسي بصري خاتمه يافتـه، و                 . گردد مي

  )261: عصفور( .شود يمدر ضمن اين رؤيت، معنا عرضه 
نسبت به رماني در تقديم بصري بر معنا اصرار بيشتري داشته           )   ه398( ابوهلال عسكري 

او لفظ را به منزله جسد و معنا را به منزله روح دانسته كه توسـط چـشم قلـب درك                     . است
). 179 ،العـسكري ( .دانـد  مـي شود و هر تقديم و تأخير نابجايي را باعث فساد تـصوير              مي
 جـا، همان( .كري ضمن تعريف بلاغت، تصوير را يكي از اقسام تشبيه معرفي كرده اسـت        عس

دلائـل  « و   »أسـرار البلاغـة   «در دو كتـاب     )    ه273(سپس عبـدالقادر جرجـاني    ) 270ـ267
به نظر جرجاني   .  براي نخستين بار مفهوم و اصطلاح تصوير را به تفصيل بيان كرد            »الإعجاز

ل تصويرسازي بوده و صنايع بلاغي استعاره، تشبيه، كنايـه و           شكل و مضمون با هم از عوام      
جرجـاني در   ) 293 ،الـولي . (شـوند  مـي مجاز نيز ابزارهايي براي ايـن سـاخت محـسوب           

 جزئيـات نظـر خـود را دربـاره          پرداخته و  تمثيل و    تشبيه  بيان تفاوت  تصويرهاي حسي به  
  )72ـ71 جرجاني،. (كند مير اظها لامسه و ذائقهت، حركت، صدا، يئرنگ، هاز قبيل  تصوير

هلال، و ديگران بـه تـصوير در شـعر           ميدر ميان ناقدان معاصر عرب، زكي مبارك، غني       
سيد قطب  . توان از پيشگامان نظريه تصوير هنري دانست       مياند اما سيد قطب را       اشاره كرده 
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 ـ                ي فـي   براي نخستين بار به بررسي تصاوير قرآني پرداخت و با انتشار كتـاب التـصوير الفن
القرآن شكاف ميان دين و هنر را پر كرد و سپس در كتاب مشاهد القيامة في القرآن حس و                   

بـه بررسـي سـبك      قطب  ) 72 ،قطب(. خيال را دو مؤلفه تشكيل دهنده تصوير معرفي نمود        
بـدين  . پرداخـت صدا، گفتگو، تجـسيم و حـواس        هاي قيامت با ابزار حركت، رنگ،        صحنه

، فراتر رفت و ديگر ناقدان نظريه سـيد         ۀیيه، استعاره، مجاز و كنا    ترتيب دامنه تصوير از تشب    
را ... جابر عصفور، مصطفي ناصيف، احسان عباس، احمد شايب و          . قطب را گسترش دادند   

امروزه گستره تصوير تا جايي پيش رفته كه برخي آن          . توان از جمله اين ناقدان برشمرد      مي
هـاي محـسوس    ا تركيبـي زبـاني برگرفتـه از داده        دانند بلكه آن ر    ميرا منحصر در بلاغت ن    

هـاي   تصوير بياني آوردن يك معنا در لبـاس       ) 30 ،بطل( .دانند ميساخته شده توسط خيال     
  )11 ابوحق، (.گوناگون است

اند كـه در شـكل       عه امكانات بيان هنري تعريف كرده     در ادبيات فارسي تصوير را مجمو     
ه، تـشبيه، اسـناد مجـازي و        ن انـواع اسـتعار    گيري اثر ادبي مطرح است و زمينـه اصـلي آ          

  )15 ،شفيعي كدكني. (سازد ميهاي مختلفي است كه ارائه تصاوير ذهني را  رمزگونه
از . توان گفت تصوير هنري اصطلاحي جديد است كه ريـشه در قـديم دارد              مياين  بنابر

هنـري  هـاي    يآنجا كه نحوه تصويرپردازي يك اديب شاخص مناسبي براي ارزيابي توانـاي           
قـوت تـصاوير را تـا       به كار رفته در متن ميـزان ضـعف يـا            اوست لذا بررسي صنايع ادبي      

  .تواند به روشني نشان دهد ميحدودي 
 

   عناصر تصويرپردازي ـ3
ده بسياري شده اسـت لـذا بـراي         استفا بياني   خطبه فدكيه از ابزار   در   قابل ذكر است كه   

 صـنايع   آشنايي بـا  بديل   احب اين اثر بي    و مضمون پردازي ص     از درياي هنروري   مندي بهره
 ناقدان كلاسـيك و معاصـر       گاهاز ديد بدين منظور   . امري ضروري است   يبياني تصويرساز 
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 مبتني است كه در آثار ويژه سهم 3 و زبان 2 عاطفه، 1تصويرپردازي بر عناصر از جمله خيال،     
  .هر كدام مورد بحث قرار گرفته است

  

   فدكيه تصاوير خطبهـ4
  )ص(ير رسالت پيامبر تصو .1ـ4

در اين خطبه پس از حمد و ثناي خداوند متعال و اقرار به توحيـد و       ) س(حضرت زهرا 
  :فرمايد ميرا چنين ترسيم ) ص(نبوت، نقش حيات بخشي و روشنگري پيامبر

 ـ   له ظُلمَها، و كَشَف عنِ الْقُلُ     وآمحمدّ صلَّي اللـَّه عليَه      فَاَنار اللـَّه بِاَبي   ي وبِ بهمها، و جلّ
                  مايـةِ، وْنَ العم مرَّهصب وايةِ، وْنَ الغم مي النَّاسِ بِالْهدِايةِ، فَاَنْقذََهف قام ها، ومُصارِ غمنِ الْاَبع

  .هداهم الَي الدينِ الْقَويمِ، و دعاهم الَي الطرَّيقِ المْستَقيمِ
و  كنـار زد  ها    ظلمت را از دل   هاي    و پرده  را برچيد ها    متظل) ص(خداوند به نور محمد     

و  او براي هدايت مـردم قيـام كـرد،         .برطرف ساخت ها    ابرهاي تيره و تار را از مقابل چشم       
و به آيين محكم و . آنها را از گمراهي و غوايت رهايي بخشيد و چشمهايشان را بينا ساخت

  . راست دعوت فرمودو آنها را به راه، پابرجاي اسلام رهنمون گشت
 كردن مشبه محذوف و برافروختن مشبه است و       تيهدا.  است تي هدا ي استعاره برا  :أنار

 هـاء بـه امـت       :ظلمهـا . باشـد  مـي  هيحيپـس اسـتعاره تـصر     . جامع رساندن به مقصد است    
 موجـود در جامعـه      يهـا   از شرك و انـواع جهالـت       هيكناتاريكيها،  ) 53 شبر،( .گردد برمي
 اسـت و    تيجامع در هر دو عدم هدا     .  است ي و مشبه به گمراه    يكي تار مشبه. ست ا يجاهل

 ـ مكن واسـتعاره آورده شـده     هـا ي گمراه يلفظ ظُلمَ كه مشبه است برا      و : (عبـارت  . اسـت هي
بينا كردن براي هدايت و ارشـاد، و كـوري بـراي گمراهـي و جهالـت                 ): بصرَّهم منَ العْمايةِ  

 ـ د يبـرا : مِي الْمستَق قِيالطَّر. استعاره آورده شده است     حـق اسـتعاره آورده شـده، مـشبه          ني
                                                                                                                                            

  .61 و قطب 109، احمد راغب، 14، عصفور، 21شفيعي كدكني، : اه خيال در تصويرپردازي نكـتفصيل جايگ. 1
  .89، كروچه، 95، العشماوي، 47الشادي، : درباره جايگاه عاطفه در تصويرسازي نكـ . 2
  .161 و عصفور، 109، احمد راغب، 52غريب، : نقش و جايگاه زبان در تصويرسازي نكـ . 3
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 ـبنابر ا .  حق و مشبه به راه راست و جامع رساندن به مقصد است            نيمحذوف د   اسـتعاره   ني
) أنار، قـام، دعـاهم    (و حركت در    ) أنار، ظلم، كشف و جلي    (عنصر رنگ در  .  است هيحيتصر

، نـور  )ص(كه با آمـدن پيـامبر   گمراه  ميتصويري از ظلمت بت پرستي قو  . شود ميملاحظه  
  . ايمان جايگزين آن شد

ــضر ــراح ــه  ) س(ت زه ــر خطب ــاي ديگ ــادآوري در ج ــس از ي ــت و دوران پ جاهلي
رسـالت  سـختي كـار و قاطعيـت ايـشان را در ابـلاغ               ،)ص(هـاي پيـامبر اسـلام      مجاهدت

  :كشند ميبه تصوير  اينگونه )ص(پيامبر
مدرجةِ المْشرِْكينَ، ضارِباً ثبَجهم، اخذاً بِاَكظْامهمِ،       ْ مائلاً عن   الرِّسالةََ صادعاً بِالنذَّارة   فبَلغََّ

زمَ   ، يكسرداعياً الي سبيلِ ربهِّ بِالحْكمْةِ و المْوعظةَِ الحْسنةَِ     الْاصَنام و ينكْثُُ الْهامّ، حتـَّي انْهـ
 .الْجمع و و لَّوا الدّبرَ

 از.  و رسالت خويش را به خوبي انجام داد و مردم را به روشني انذار كـرد        آري، او آمد  
هايشان كوبيد و گلويـشان را فـشرد، تـا از شـرك      و بر گردن طريقه مشركان روي بر تافت

و همواره با دليل و برهان و اندرز سودمند مردم           دست بردارند و در راه توحيد گام بگذارند       
كوبيد، تـا    ميشكست و مغزهاي متكبران را       ميرا در هم    ها    تب.كرد ميرا به راه خدا دعوت      
 .جمع آنها متلاشي شد

شكستن  معناي به لغت در »صدع« زيرا   ستعاره در صادعا؛   ا : الرِّسالةََ صادعاً بِالنذَّارة   فبَلغََّ
 كـار  به محسوس و مادي اجسام توصيف در و )439 ،راغب اصفهاني ( است اجسام سخت 

 انذار نيز به معناي اعلام خطر است؛ يعني         .معنوي مسائل و گفتار و كلام بارهدر نه و رود مي
  .جو شرك آميز آن روز را شكست، و حق توحيد را اظهار نمود) ص(پيامبر

ة   : اند كان را چنين توصيف كرده    برخورد پدر با مشر   ) س(حضرت زهرا   مائلاً عنْ مدرجـ
 گردنهايشان را و از طريقه مشركان روي بر تافت :خذاً بأَِكظَْامهمِ ثبَجهم، آضَارِباً، المْشرِْكينَ

ابـن  ( كمر شانه و  انيم: ثبَج .به ضرب تازيانه توحيد كوفت و حلقومشان را به سختى فشرد          
 ،ابـن منظـور   (حلـق، راه نفـس    : جمع كظََـم  : أكظام/  از سخت گرفتن   هيكنا) 2/219،  منظور
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 ـكناكـل عبـارت   .  از كشتن مشركان و گـردن زدن آنـان   كنايه: الْهامّنْكثُُي )12/520  از هي
پـشت برگرداندنـد، كنايـه از       : ولَّـوا الـدّبرَ   .  اسـت  طريقه شـرك   بر   )ص(امبري پ يريگ سخت

  )2/24: حسيني زنجاني. (شكست
پويـايي و   ) بلّغ، صادعا، مائلا، ضاربا، آخذا، داعيا، يكسر، انهـزم، ولّـوا          ( واژگان حركتي 

  .آهنگ زيبايي به تصوير بخشيده است) ، مائلاً، ضارباً، آخذاً، داعياًصادعاً (واژگان
 را  در بزرگوارشـان   پ  و قاطعيت   اقتدار )ص(پيامبر مي گرا هاي ذكر شده، دخت    در عبارت 

 بهره  ي هشدار دادن به مشركان، از اسلوب كنائ       ي شده و در چگونگ    ادآوريدر قالب تصاوير    
سـپس بـه    . صويري ملموس بر ذهن مخاطب ترسيم سازند       تا خيال را برانگيزند و ت      اند برده

وصف افراد جامعه خويش كه غرق در جهل و گمراهي بودند پرداخته و سرانجامِ آنان را با                 
  .كنند ميزبان كنايه توصيف 

  
   تصوير پيروزي جبهه حقـ4ـ2

 ـي تَفرََّ يحتَّ ت    نِ،يالـد  ُ مي نطََقَ زع   عنْ صبحه، و اَسفرََ الحْقُّ عنْ محضه، و        لُي اللَّ  و خرََسـ
ةِ                ظُي ش و و طاح    نِ،ياطيشَقاشقُ الشَّ  تمُ بكَِلمـ  النّفاقِ، و انحْلتَّ عقـَد الكُْفـْرِ و الـشَّقاقِ، و فُهـ
   . الخْماصِضِي نَفرٍَ منَ البْيالْاخْلاصِ ف

نماينـده ديـن بـه سـخن       .و حق آشكار شد    صبح فرا رسيد   .برطرف گشت ها    و تاريكي 
 ن خاموش گشتشياطيهاي  درآمد و زمزمه كفـر و  هـاي   گره .فاق بر زمين فرو افتادافسر ن.

در حـالي كـه    گـشوديد، ) االلهلا الـه الا  ( و شما زبان به كلمـه اخـلاص        اختلاف گشوده شد  
  !دست بيش نبوديد گروهي اندك و تهي

    هحبنْ صلُ عَّتىَّ تفَرَىَّ الليتا صبح ايمـان    / ماني از ا  هيكنا:  از شرك، و صبح    هيكنا: ليالل/ ح
استعاره مكنيه در اين جمله ابزار تـصويرسازي را برعهـده           ./ از پس شب تاريك شرك بدميد     

  . دمد تا روشنايي بخش ظلمت شرك باشد و آن را بزدايد ميان صبح بررسالت پيامبر بس. دارد
جملـه كنايـه از     : خرسـت شَقاَشـقُ الـشيَّاطينِ      .اسـت ) ص(كنايه از پيامبر  : نِي ُالد ميزع
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. آنان قبلا در برابر مسلمانان به مبارزه طلبي پرداخته بودند         . خاموشي صداي مشركان است   
 را به خطيـب فـصيح       »ذو شقشقة «زيرا معمولا اصطلاح    . اسناد خرس به شقاشق مجاز است     

شود كه در هنگام هيجان از دهـانش چيـزي           ميخطيب به شتر نري تشبيه      . دهند مينسبت  
 از  نياطي مشركان بـه ش ـ    هيتشبتوان گفت    ميهمچنين   )1/185: ابن منظور . (ريزد ميبيرون  

 در  . نـسبت داده شـده     طاني ش ـ زبان كه از لوازم انسان است به      .  است هيحيباب استعاره تصر  
مجـرد و عقلـي اسـت سـاختار          ميحقيقت زبان كه از لوازم انساني است با شيطان كه مفهو          

  .استعاري كلام را تشكيل داده است
و انحْلتَّ عقـَد الكُْفـْرِ و        .كنايه از كشته شدن اراذل و اوباش است       :  النّفاقِ ظُيو طاح وش  

اري است از سست و ضعيف شدن پيمانهاي كفـار و مـشركان كـه                جمله تعبير استع   :الشَّقاقِ
 ـ      .براي براندازي اسلام جبهه متحدي را تشكيل داده بودند          نَفـَرٍ   يو فُهتمُ بكَِلمةِ الـْاخْلاصِ ف

شتران سفيد باريك اندام كنايـه     / توحيد:  الإخلاص هكلم/ تلفظتم: فهتم:  الخْماصِ ضِيمنَ البْ 
 لاغـري بـه دليـل كـم خـوراكي و            فيد دلالت بر شرافت و نجابـت، و       رنگ س . از اهل بيتند  

اب ورزيده و زهد را در پـيش        داري است، يا به دليل عفت و تقوا از مال اندوزي اجتن            روزه
 عنـصر رنـگ در واژگـان      . جمله كنايه از سست ايماني و نوع كنايه تعريض است         . اند گرفته

  .شود ميمشاهده ) الليل، صبحه، البيض الخماص(
  
  وضعيت جامعه عرب قبل و بعد رسالتاي   تصوير مقايسه.4ـ3

ل  وع ُي كُنْتم                   لانِ، و سةَ العْجـ زةََ الطَّـامعِ، و قبُـ  شَفا حفرْةٍَ منَ النَّارِ، مذْقةََ الـشَّارِبِ، و نُهـ
طويمالْاَقدْامِء .  

فـرات همچـون    ن  ميو از ك   آن روز بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار داشتيد         آري، شما در  
براي گرسنه و يا شعله آتشي براي كسي كه شتابان        اي    و يا لقمه   خص تشنه براي ش اي    جرعه

 ! شديد ميو زير دست و پاها له  رود، بوديد ميبه دنبال آتش 

ل  وع ُنَ النَّارِ    ي كُنْتمفرْةٍَ مسوره آل عمـران، اسـلوب كنـائي،         103 اقتباس از آيه     ، شَفا ح 
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مذْقةََ  . نهفته است  »النار« عنصر رنگ، در واژه      ./اشاره به كفري دارد كه قبل از اسلام داشتند        
و ./ كنايه از ضعف قلتّ و حقارت     : و نُهزةََ الطَّامع  ./  كنايه از ضعف قلتّ و حقارت      :الشَّارِبِ
 ـكنا/ شكار هر درنده  :  العْجلَانِ قبَسةَ وطئَ الأَْقـْدامِ    و./ ضـعف، قلّـت و حقـارت       از   هي و :  مـ

 ـكنا: شـديد   ايمال هر رهگذرى مـى    لگدكوب هر رونده و پ     مـوطئَ  . (حقـارت  از ذلـت و      هي
. المثل مشهوري براي ذلت است كه در عـصر جـاهلي كـاربرد داشـته اسـت                 ضرب) الْأقَدْامِ

. توان ضمن استعاره تمثيليـه برشـمرد      ميالمثل را در اين عبارت       ، اين ضرب  )290الثعالبي،  (
تـصوير  .  فهم مردم آن روزگار ترسيم كرده است   تمام اين صنايع، تصويري بسيار متناسب با      

 .اند از پا در آمده و گنگ شده  ) ص(امبرمشركان پليد كه بسان  شياطينند و اكنون در برابر پي          
  . شود ميدر اين عبارت عنصر حركت نيز مشاهده 

متعددي با مفهوم واحـد تـشكيل داده كـه در           هاي    را كنايه   ميبافت اصلي اين مقطع كلا    
شايد دليل كاربرد زيـاد كنايـه در        . ، حركت و رنگ تصويري زيبا ساخته است       عارهكنار است 

. توانـد كنـه كنايـه را درك كنـد          ميتنها طبع لطيف اديب بليغ      . محاسن متعدد آن نهفته باشد    
 مـؤثرتر   ،جرجاني معتقد است به كنايه سخن گفتن بليغتر از آشكار صحبت كردن و تعريض             

يرساز در كنـار    استفاده بجا و بي تكلف از اين ابزار تـصو         ) 70 ،الجرجاني. (از تصريح است  
اند   سته عناصر ادبي توان   ،دهنده خيال قوي متكلم است و در سايه اين قوه          صنايع بياني، نشان  

   .ند كنآفريني حيات و حركت يابند و نقش
 

  )ص( تصوير رحلت رسول خدا .4ـ4
تيارٍ، و رغبْةٍ و ايثارٍ، فمَحمدّ صليَّ اللـَّه عليَه و اله منْ تعَبِ هـذه               قبَضهَ اللـَّه اليَه قبَض رأفْةٍَ و اخْ       

  .الداّرِ في راحةٍ، قدَ حفّ باِلمْلائكةَِ الاْبَرارِ و رضِوْانِ الربَِّّ الغْفَاَّرِ، و مجاورةِ المْلك الجْباّرِ
و اختيار خود و از روي رغبت و ايثار قـبض روح            سپس خداوند او را با نهايت محبت        

در ميـان فرشـتگان و خـشنودي         ونو هم اكن   سرانجام او از رنج اين جهان آسوده شد        .كرد
  .ار قرب خداوند جبار قرار داردو در جوپروردگار غفاّر

  َضهَيارٍ     قباخْت أفْةٍَ ور ضَقب ليَها ي است يعني چگونگي اين     مفعول مطلق نوع  :  قبض :اللـَّه
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موسـيقي  هـا     در تمام عبارتهاي اين بخـش، فاصـله       . كند ميقبض را توصيف و بر آن تأكيد        
است كه بـه    ) ص(اين فراز تصويري از چگونگي رحلت پيامبر      . را ايجاد كرده است     ميملاي

لذا با رغبت بسوي حضرت حـق       .  متش متحمل سختي و رنج بسياري شد      خاطر عملكرد ا  
لي كه فرشتگان گرداگـردش را      تصوير بعدي جايگاه پيامبر را بعد از رحلت، در حا         . شتافت
تـر   نوع تصوير كـه از خيـال وسـيع    اين. كند مياند و به مقام قرب الهي رسيده ترسيم  گرفته

توانـد   ميشته و عاطفه صادق و منسجم با موسيقي،  بر انواع صور خيال تكيه ندا      است لزوماً 
  )57قائمي، ( .دقيق و هنري بسازد تصاويري در قالب تابلويي

  
 )ص( تصوير ظهور نفاق و شيطنت پس از رحلت پيامبر .4ـ5

لنّفـاقِ، و سـملَ      حـسكةَُ ا   كمُي ظَهرَ ف  ائه،ي اَصف ي و مأْو  ائهي اَنبِْ دار   هيفَلَماّ اختار اللَّـه لنبَِ    ـ
 الد الْغاو    نِ،يجِلبْاب منطَقََ كاظ لُ الاْقََلّ    نَ،ي وغَ خامَنب فنَ   نَ،ي و رده ل قُي وطبـ   نَ،ي الْم   ي فَخطََـرَ ف

  ،ُكمرَصاتعالشَّ  و َتجَ        طانُي اَطْلعسم هتوعدل ُفَألَْفاكم ،ُفاً بِكمهات ،غْرزَِهنْ مم هأْسـرةَِّ    نَ،يبي رلْغل و 
 . ثمُّ استنَْهضَكمُ فَوجدكمُ خفافاً، و اَحمشَكمُ فاَلَْفاكمُ غضاباًنَ،ي ملاحظهيف

برگزيـدگانش   و جايگاه  كه خداوند سراي پيامبران را براي پيامبرش برگزيد        مياما هنگا 
و پـرده   دروني و آثار نفاق در ميان شما ظاهر گشت هاي    ناگهان كينه  را منزلگاه او ساخت،   

هاي   نعره.كردند بلند سر شده، فراموش گمنامان و	گمراهان به صدا درآمدند     .دين كنار رفت  
شيطان سـرش را از مخفيگـاه        . در صحنه اجتماع شما به حركت درآمدند       و باطل برخاست 

و شما را آماده پذيرش دعوتش يافت        خود بيرون كرد و شما را به سوي خود دعوت نمود          
هـاي    شعله !سپس شما را دعوت به قيام كرد و سبكبار براي حركت يافت            !و منتظر فريبش  

  .نمايان گشت ثار غضب در شماشما برافروخت و آهاي  شم و انتقام را در دلخ
 .نفاق در ميان شما ظاهر گشتدروني و آثار هاي  ناگهان كينه : حسكةَُ النّفاقِكمُيظَهرَ ف

 ،ابـن منظـور   (به معنـاي كينـه و دشـمني         : ه، حسكه  ذكر شد  هدر برخي روايات حسيك   
  )90، شبر( .خار سه شاخه كه استعاره از نفاق است: ، حسيكه)832
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   الد لَ جِلبْابمس ديـن  .  ساخته شده است    الدين  تصوير با استعاره مكنيه در جلباب      :نِيو
 در  پيـامبر : فرمايـد  مـي حضرت   .شده كه جامه مندرس فراخي پوشيده است      تشبيه   ميبه آد 
اين لباس فاخر را بر تن جامعه اسلام پوشانده بود اما به محـض وفـات،                 حيات خود    زمان

  .كهنه در آورديد و كنار گذاشتيداي  شما لباس دين را مانند جامه
 كنائي از به صدا     اسلوب : عرَصاتكمُ يفخَطَرََ ف   و هدر فَنيقُ المْبطلينَ،    نَينطََقَ كاظم الغْاو  

 دم جنبانـدن    . كه در زمان پيامبر جرأت حرف زدن نداشتند        در آمدن فرصت طلبان گمراهي    
  .رّك و فعاليت و ابراز وجود كردن استكنايه از تح: )خطر(

 و موسيقي از طريق سجع ايجاد شده بين عبـارات         ) نطق، هدر، خطر  ( حركت در واژگان  
)و   الد لَ جِلبْابمالْغاو    نِ،ي س منطَقََ كاظ لُ الاْقََلّ    نَ،ي وغَ خامَنب فنَ   نَ،ي و رده ل قُي وطببـر  ) نَي الْم

  .وير افزوده استازيبايي تص
 مـشبه و  طانيش ـ: تصوير ايجاد شده با استعاره مكنيه اسـت   : رأسْه منْ مغرْزَهِ   طاَنُيو أطَلْعَ الشَّ  

 پـس  ،خزد مي كش خطر در لاهنگام احساسپشت  لاك.  كه حذف شده  لاك پشت است   مشبه به 
 ـ نيد خطـر يآورد، اگر د مي روني آهسته آهسته سرش را ب    مدتياز    و والاافتـد،   مـي  بـه راه  ستي

  .  حركت در بيرون آوردن سر از لاك به تصوير حيات بخشيده است.رود ميه در لاكش فرو دوبار
 ـفرما مي مردم    خطاب به  )س ( زهرا حضرت  در لاك طاني زنـده بـود ش ـ     غمبـر يتـا پ  : دي

بـه  و  كـرد    مـي  ن داي پ داني م طنتي ش ي برا و دياي ب رونيكرد از آن ب    ميخودش بود و جرأت ن    
 و   آورد روني سرش را از لاك ب     طاني رفت، ش  اي كه از دن   غمبريشد؛ اما پ   مي كن   شهيسرعت ر 

   .به بيان ديگر از نهانگاه خويش خارج شد
  .شود ميملاحظه ) هاتفا، استنهضكم(كت در واژگان همچنين حر

  
   نتيجه پيروي از شيطان و غصب خلافت.4ـ6

  ،ُكمبِلغيَرَ ا ُتممسفَو    ُشرَْبكِمغيَرَ م ُتمدرو و همين امر سبب شـد بـر غيـر شـتر خـود               :و
   .غصب حكومت پرداختيدعلامت نهيد و سرانجام به 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1005-fa.html


  98، بهار و تابستان 38پژوهش ديني، شماره  /// 244

گذاشتند تـا اموالـشان      ميدر عرب رسم بوده كه روي شترهايشان با داغ كردن علامت            
 به تصوير كشيده شـده      )خلافت(در اينجا تجاوز به اموال ديگران     .  و گم نشود   مشخص باشد 

موالشان است گويا خلافت جزو ا. نهند ميشده كه داغ رويش  خلافت به شتري تشبيه .است
كنايه . اند  كه متعلق به آنان نيست وارد شده       اند و به زور به آبشخوري      كه بر آن دست يازيده    

از حريم  به عبارت ديگر    . كه به شما ربطي نداشت    ) تعيين خليفه ( پرداختيدبه امري   از اينكه   
و ) ، وردتـم  تموسـم (  حركـت در افعـال     .وارد شـديد  خود تجاوز كرديد و به حريم ديگران        

از دلايل زيبايي تـصوير     ) كم(موسيقي ايجاد شده در اثر كاربرد سجع مطرفّ و تكرار ضمير          
در اين فراز نيز استعاره و كنايه به همراه حركت و موسيقي امر تـصويرپردازي را بـه                  . است

 واژگـان  .لا حسي و ملموس است    شود كام  مياين تصاوير همانطور كه ملاحظه      . عهده دارند 
  .باشد ميمتعلق به همان دوره ) وسم، ابل، مشرب(

  
  )ع( تصوير فداكاريهاي امير مؤمنان علي.7ـ4

 كـه   )ع(حـضرت علـي   يهاي  جانفـشان به خـدمات و     ) س( در فراز بعدي حضرت زهرا    
  :فرمايد ميبودند چنين اشاره ) ص(همواره در كنار پيامبر

شرْكِينَ،               كلَُّما اوَقدَوا ناراً   نَ المْـ  للحْربِْ اطَفْأَهَا اللَّه، اوَ نجَم قرَنُْ الشَّيطانِ، اوَ فغَرَتَ فاغرةٌَ مـ
  .ء حتَّى يطأََ جنِاحها بأِخَمْصه، و يخمْد لهَبها بسِيفه قذَفَ اخَاه في لهَواتها، فلاَ ينكْفَي

گـاه شـاخ    و هر  نـد، خـدا آن را خـاموش كـرد         ولي هر زمان آتش جنگ را برافروخت      
را در  ) ع( برادرش علـي   ،رمپد گشود، ميمشركان دهان   هاي    گشت و فتنه   مينمايان   شيطان

هـاي    مأموريـت  و او هرگـز از ايـن       نمود ميافكند و آنها را بوسيله او سركوب         ميكام آنها   
و آتش جنـگ را      كرد ميگشت، مگر زماني كه سرهاي دشمنان را پايمال          ميخطرناك باز ن  

 .نمود ميبا شمشيرش خاموش 

و نيـز تـصاوير جزئـي       ها    در اين فراز، بخشي از تصوير قدرت خداوند در ناكام كردن فتنه           
هاي حضرت  ار و جانفشانيديگري از تلاشها و اقدامات كفار و همچنين تصاوير كوتاهي از اقتد
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همه . شود ميبود، مشاهده   ) ص(در مبارزه با مشركان كه همو نزديكترين كس به پيامبر         ) ع(علي
  .دهند كه همان پيروزي مطلق حق عليه باطل است مياين تصاوير، يك تصوير كلي ارائه 

 اسباب جنگ را فراهم كردن به آتش افروختن تشبيه شده و بـه شـيوه              در عبارت اول،    
ايـن جملـه    .  نيـز اسـتعاره اسـت      » االله اطفاها«. گرديده است  تصريحيه مشبه حذف     ۀاستعار

از عناصـر  . شود ميتصويري است كه از جنگ افروزي مداوم ولي نافرجام در ذهن تشكيل    
رنگ . توان اشاره نمود   مي نيز   »أوقدوا و أطفأ  «تصويرساز علاوه بر استعاره به افعال حركتي        

ايـن رنـگ در     ) 21لوشـر،   ( .ي كه بر سيستم اعصاب دارد محرك است       قرمز براساس تأثير  
  .شود ميآتش تخيل ) النار(واژه 
.  شـده كـه شـاخ دارد       هي تـشب  ي به گاو  طانيش.  است هي مكن استعاره »طانِينجَم قَرْنُ الشَّ  «

 بـه   طاني ش ـ  كـه  ي با فراز قبل   سهيدر مقا . ، مشبه به حذف شده است     ي استعار وهيسپس به ش  
 كوچك بـود و جـرأت       طانيش) ص(امبري پ اتي در زمان ح   يعني . شده بود  هيشبلاك پشت ت  
 ـ رشد كـرد و بـه ب       طانيش) ص(امبري اما پس از رحلت پ     ؛بروز نداشت  هـا     فتنـه  گـر ي د ياني

شود تصوير انتزاعي نمايان شدن شاخ شيطان بسيار         ميهمانطور كه ملاحظه    . افتيگسترش  
  . خيال آفريده شده تا بر ذهن نقش بنددابتكاري است و چون غير محسوس است با قوه 

ي           ى يطـَأَ    اوَ فغَرََت فاغرةٌَ منَ المْشرِْكينَ، قذَفَ اَخاه في لَهواتها، فَلا ينكَْفـ ها صـماخَ ء حتَّـ
هفيها بِسبلَه دْخمي و ،هصْبأَِخم  

كـام يـا سـقف    : جمع لهَاة: واتلهَ) 5/59 ،ابن منظور( به معناي دهان به تمام باز كردن، :فغَرَ
   )88/4 فراهيدي،(. دريز مي اي در دهان سنگ آسابانيآنچه آس: اللُّهوةو نيزجمع . دهان

 دهان مـشرك بـسان      . است آمده) لهوات( و از لوازم آن      شده حذفمشبه به سنگ آسيا     
نگ هايي كه داخـل س ـ     دانه. ويدگ ميكه وقتي باز شود جز به بيهودگي ن       سنگ آسيايي است    

ارزشي اسـت كـه بـراي    باهاي  برادر نيز مانند دانه. ارزش استشود بسيار با  ميآسيا ريخته   
   .شود ميآرد شدن داخل سنگ آسيا ريخته 

كنايه از سر است، سپس سر را براي جنگ استعاره          :  صماخ :ها بأَِخمْصه صماخَحتَّى يطأََ   

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1005-fa.html


  98، بهار و تابستان 38پژوهش ديني، شماره  /// 246

  .اند را ترسيم كرده) ع(قدرت امام علي كه با اين سبك. شود مي يطأ درك هآورده كه به قرين
  يودْخم  ها بِسبي لَههشمـشير  . فتنه شبيه به آتشي است كه حرارت دارد       /  استعاره مكنيه  :ف

  .كند مينيز مانند آبي است كه آتش فتنه را خاموش 
 بياني كـه بـا اسـلوبهاي        تصويرسازيعلاوه بر    ات مذكور در عبار كه  لازم به ذكر است     

 نيز  )نجم، فغرت، قذف، يطأ، يخمد    ( حركت در افعال  ابزار  كنيه و كنايه انجام شده،      استعاره م 
 . اند در ايجاد تصوير نقش داشته

 شـده و بـا ترتيبـي        اين فراز تابلويي است پويا كه از چندين اجزاء تـصويري تـشكيل            
 ل كـلام بـه مقتـضاي حـا        از سوي ديگر از آنجا كه     . كند ميمند را دنبال     خاص، هدفي نظام  

توان  ميكننده بلاغت متكلم نيز هست، چرا كه با اندكي تأمل اين تصوير، تأييد آمده مخاطب
 .دريافت تشابيه و استعارات به كار رفته، كاملا متناسب با درك مخاطب آن روزگـار اسـت       

  .ساخته است تر تقابل موجود ميان بخش اول و دوم معنا را برجستههمچنين 
  

 صب خلافت تصوير شتابزدگي در غ.4ـ8

ثـُمّ اَخـَذتْمُ تـُورونَ و قـْدتَها، و        لمَ تَلبْثُوا الي ريثَ انَْ تَسكُنَ نَفرْتََها، و يسلَس قيادهـا،           
ي، و اهمـالِ          تُهيجونَ جمرتََها، و تَستَجيبونَ لهِتاف الشَّيطانِ الغَْوِي، و اطْفاء اَنْوارِالـدينِ الْجلـ

بِي الصّفي، تُسروُّنَ حسواً في ارتغاء، و تمَشُونَ لاَهله و ولدَه في الخْمَرِ و الـضرََّّاء، و                 سنَنِ النَّ 
  .نصَبرُِ منكْمُ علي مثلِْ حزِّ المْدي، و وخزِْ السنان في الحشا

و  يد كه رام گرددآري، شما ناقه خلافت را در اختيار گرفتيد، حتي اين اندازه صبر نكرد 
و  آن را به هيجان درآورديد    هاي    و شعله  را برافروختيد ها    ناگهان آتش فتنه   تسليمتان شود، 

و از ميـان   و به خاموش ساختن انوار تابان آيين حق       نداي شيطان اغواگر را اجابت نموديد     
 كلـي  بـه  را آن شير، روي از گرفتن كف  ۀنبه بها  .پيامبر پاك الهي پرداختيد   هاي    بردن سنتّ 

اما باطناً در تقويت كار خود  زديد، ميظاهراً سنگ ديگران را به سينه نوشيديد مخفيانه  ته تا
جـز  اي    مـا نيـز چـاره      .براي منزوي ساختن خاندان و فرزندان او به كمين نشـستيد           .بوديد
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  !و نوك نيزه بر دل او نشسته باشد يي نديديم؛ همچون كسي كه خنجر بر گلوي اوشكيبا
  .گردد ميدر كل عبارات به خلافت بر) ها(ضمير / كنايه از چموشي چهارپاست: نفور

انـد كـه     فتنه زمان خلافت را به شتري تشبيه كـرده        در اين سخنراني،  ) س( زهرا حضرت
 انصار  اطلاع اهل بيت و گروه كثيري از مهاجرين و        يعني شما با عجله و بدون       . ناآرام است 

ركبي بود كه    يا اينكه اين خلافت مثل م      در سقيفه تشكيل جلسه داده و خليفه تراشي كرديد؛        
 امـا   )دادهايي كـه در سـقيفه روي         همان مخالفت (شت  د و چموشي دا   ش ميابتدا رام كسي ن   

  )107 ،تهراني. (ديدصبر نكرديد و با عجله بر سوار شدن بر اين مركب مصمم ش
شود از چند تصوير جزئي به وجود آمده         ميتصويري كه در خيال بر اساس تشبيه ديده         

تشبيه خلافت به شتر ناآرام، تصوير آتش زنه و تلاش بـراي            : اين تصاوير عبارتند از   . است
شعله ور كردن آتش خلافت، بادزدن آن براي سرايت كردن آن به قسمتهاي ديگر، تـصوير                

  .گفتن به نداي شيطان و غيرهلبيك 
 و تَستَجيبونَ لهِتاف الشَّيطانِ الغَْوِي، و اطْفاء اَنْوارِالدينِ الْجلي

براي شيطان كه امري انتزاعي است فرياد تصور شده، پاسخ به نـداي شـيطان كنايـه از                  
عث ايجاد  برخي واژگان با  . در اين جمله حركت خيالي وجود دارد      .  دنباله روي باطل است   

شوند به اين ترتيب كه از طريـق تحريـك قـوه خيـال               ميحركت تخيلي در نفس مخاطب      
اد شيطان، تبعيت و دنباله روي      معناي استجابت فري  . كنند ميتصوير مورد نظر را به ذهن القا        

كند كه بـا جـسم و        ميقوه خيال حركت انساني را در ذهن ترسيم         . چون و چرا از اوست     بي
  . رو شيطان استقدمهايش دنبال

همچنين در عالم خيال براي دين نور تصور شده و خاموش كردن اين روشنايي كنايه از        
  .  دارد32اين جمله بينامتنيت با سوره توبه آيه . كنار گذاشتن آن است

سردمداران سقيفه از شيطان تبعيت كردند يا آنان كـه          : براي اين عبارت دو احتمال است     
دند نداي شيطان را لبيك گفتند      راران سقيفه شدند و با آنان بيعت ك       سردمدهاي    تسليم توزئه 

  )109 جا،همان( .و اين كار يك حركت شيطاني و از سر هواي نفس بود
   غاءتي ارواً فسروُّنَ حبهـره منـدي از     . تصوير  حاصل شده با تكيه بر تمثيـل اسـت           :تُس
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المثـل بـراي     اين ضرب .  شده است  روي دوغ يا شير   منافع خلافت تشبيه به نوشيدن كفهاي       
، شبر( .كند كه با باطنش متفاوت است      ميشود كه در ظاهر چيزي را اظهار         ميكسي استفاده   

  . كوتاه استاي  بلند در قالب جملهاي  ضرب المثل در واقع قصه) 98
        الضرََّّاء رِ وَي الخْمف هَلدو و هلاَهشُونَ لَتم نكُْ   .وبرُِ مَنص خـْزِ         وو دي، وْزِّ المثلِْ حلي مع م

كنيـد، مـا اهـل       ميدر پوشش درختان و در پستي بلنديها خود را مخفي            :السنان في الحشا  
بيت در برابر اغراض مفسده آميز شما كه مانند بريدن بدن با چاقو و فرو بردن نيزه در شكم 

  . كنيم مياست صبر 
اي   د بدون خليفه باشند اما باطنش حركت خزنـده        ظاهر سقيفه اين بود كه مسلمانان نباي      
  )111 ،تهراني( .و اهل بيت نرسد) ع(بود براي اينكه حكومت به حضرت علي

 درك »حزِّ الْمدي، و وخْزِ السنان في الحـشا «، و عاطفه درد در   )تمشون( حركت در فعل  
  .اند  كردهعميقتري از تصوير ايجاد

اي   سوزاند، حكايت از عاطفـه     مييي كه عمق جان را      به بيان ديگر صبر در برابر زخمها      
فرََأَيت أنَّ الـصبرَ    : پيشتر از آن سخن گفته بود     ) ع(عليهمان صبري كه امام     . سوزناك دارد 

فـَصبرت  ... على هاتا أحجى، فصَبرت، وفي العينِ قذَى، وفي الحلقِ شـَجا؛ً أرى تُراثـي نَهبـا       
دةِ، وشدلى طولِ المحنةَِع3سيدرضي، خطبه ( .ةِ الم( 

خيال كه با تكيه بر تشبيه معنوي به حسي ايجاد شده تصوير حاصله را بيشتر بـه ذهـن                   
  .كند مينزديك 

  
   تصويرسازي براي تشجيع انصار در راستاي دفاع از حق .9ـ4

 ـ           رَح اوَ         قاتَلْتمُ العْرَب، و تحَمّلْتمُ الكْدَّ و التعَّب، و نـاطحَتمُ الْ امُم، و كـافحَتمُ الـْبهم، لانبَـ
                 تَخـَضع الْاَيـامِ، و لـَبح ّرد لامِ، وسي الْاحبِنا ر تذا دارتَّي اروُنَ، حَفَتأَتْم ُرُكمْونَ، نأَمرَحَتب 

دت نيـرانُ الكُْفـْرِ،            نَ رَجِ، و    عرةَُ الشرّْك، و سكَنتَ فـَورةُ الْافـْك، و خمَـ وةُ الْهـ دأَت دعـ  و هـ
د الْاقْـدامِ،               ،استَوسقَ نظام الدينِ    فَاَنَّي حزتْمُ بعد البْيانِ، واَسرَرتمُ بعد الْاعلانِ، و نكَـَصتمُ بعـ
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ولِ و    بؤْساً لقَومٍ نكََثُوا اَيمانَهم منْ بعد عه  واَشرَْكْتمُ بعد الْايمان؟ِ   دهم، و همـّوا بـِاخْراجِ الرَّسـ
 هم بدؤُكمُ اوَلَّ مرةٍَّ، اتَخَْشَونَهم فَاللـَّه اَحقُّ انَْ تخَْشَوه انْ كُنْتمُ مؤمنينَ

هـاي     شـاخ  .ا را تحمـل نموديـد     ه ـ و محنـت  هـا     رنـج ديد و   شركان عرب پيكار كر   با م 
وديـد  و شما ب   و پنجه نرم كرديد    گردنكشان را درهم شكستيد و با جنگجويان بزرگ دست        

نهاديد  ميدستورات ما را گردن      .ر داشتيد كرديد و در خط ما قرا      ميكه پيوسته با ما حركت      
و  تا آسياي اسلام بر محور وجود خاندان ما بـه گـردش درآمـد              و سر بر فرمان ما داشتيد،     

هـاي   و شـعله  شرك در گلوها خفه شد      هاي    نعره .شير در پستان مادر روزگار فزوني گرفت      
يـن  و نظـام د    و دعوت به پراكندگي متوقف شد     ت  خاموش گش  آتش كفر  .نشستدروغ فرو 

 ايـد؟  مانـده  امروز حيـران  ) ص(ن همه بيانات قرآن و پيامبر     پس چرا بعد از آ     .محكم گشت 
 بعد از   و ايد خود را شكسته  هاي    داريد و پيمان   مييق را بعد از آشكار شدن مكتوم        را حقا چ

  ايد؟ ايمان راه شرك پيش گرفته
عـرَب،  /  و سـپس در أشـركتم و أسـررتم   »قاتلتم، ناطحتم، كافحتم« وزني در كلمات  هم
 طباق  ،) و هدأَت  ،خَمدت ،سكنَتَ،  خضََعت/ شرك، إفك / ه، دعو ه، فور هنعر/ مهبم،  مأ/ تَعب

و )  بـار  27( ، تكرار حرف ميم   »نَأْمرُكمُ فتََأْتَمرُونَ «و اشتقاق در    ) لانبرح وتبرحون (سلبي در   
  . ، آهنگ خاصي به كلام بخشيده است) بار26( پس از آن حرف تاء

 دوران سنگ اسلام كنايه از استحكام و ثبات در          »رت بنِاَ رحى الْإِسلاَمِ   إِذَا دا «در عبارت   
  .امر دين است

. با كلام همسر بزرگوارشان رابطه بينامتني دارد      ) ص(پيامبر اسلام  مي جمله دخت گرا   اين
 إِنَّه ليَعلمَ  أمَا و اللَّه لَقدَ تَقمَصها فُلَانٌ و      : فرمايد مي) ع(در شروع خطبه شقشقيه حضرت علي     

به خـدا  ! هان: أنََّ محلِّي منْها محلُّ الْقطُبِْ منَ الرَّحى ينحْدر عنِّي السيلُ و لَا يرْقَى إلَِي الطَّير 
سوگند فلان جامه خلافت را پوشيد و مى دانست خلافت جز مرا نشايد، كـه آسـيا سـنگ                   

كوه بلند را مانم كه سيلاب از ستيغ من ريـزان اسـت، و              . تنها گرد استوانه به گردش در آيد      
  )7ـ6 شهيدي،( .ام گريزان مرغ از پريدن به قله

اسلام به سـنگ آسـياب      . اضافه استعاري وجود دارد   ) رحي الإسلام (از سوي ديگر در     
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 »دارت و در  « اين تـصوير بـا افعـال      . چرخد مي) اهل بيت : بنا(تشبيه شده كه دور محورش      
و خضَعَت ثغَرْةَُ   « :ايي يافته و با موسيقي ايجاد شده به جهت سجعي كه عبارات           حركت و پوي  

    ْةُ الإْفِكرفَو َكَنتس و رّْكبه وضوح جايگاه حـساس و بنيـادين اهـل بيـت را               دارند، »الش
ديدن سنگ آسياب و شير، روزمره تـرين و بـديهي تـرين             . ملموس و تأثيرگذار كرده است    

و درّ حلـَب  «: تـصاوير در عبـارات  .  عرب جاهلي و صـدر اسـلام اسـت      تصوير در زندگي  
كَنتَ فـَورةُ الإْفِـْك      «،  »و خضَعَت ثغَرْةَُ الشرّْك   «،  »الأَْيّامِ دت نيـرَانُ الكُْفـْرِ    «،  »و سـ  بـا  »و خمَـ
ي كنايـه از    اول. پي نيز دقيقا همين حكايت را دارند      در  ائي پي ب كن مكنيه و اسالي  هاي    عارهاست

 .تدابير مشركان در مقابل حق است مي بقيه كنايه از ناكاوفور نعمت و

فَاَنَّي حزتْمُ بعد البْيانِ، واَسرَرتمُ بعد الْاعلانِ، و نكَصَتمُ          : جملات طباق در سپس با آرايه    
بخشند و با    مي به اين تصوير برجستگي       با ايجاد موسيقي   بعد الْاقدْامِ، واَشرَْكْتمُ بعد الْايمان؟ِ    
  .دهند مياقتباسي قرآني به اين فراز خاتمه 

  
   تصوير آفت رفاه طلبي در گروه انصار.10ـ4

  :فرمايد ميحضرت علت اصلي سكوت حاضران در برابر غاصبان خلافت را چنين بيان 
ُتمججَفم      ُغْتموي تَسالَّذ ُتمعسد و ،ُتميعآري، آنچه را از ايمـان و آگـاهي در درون            :ما و

 ! بوديد، به سختي از گلو برآورديدو آب گوارايي را كه نوشيده داشتيد، بيرون افكنديد

اما شـكم    و ايمان در شما مثل غذايي گوارا بود          حقيقت را پذيرفته بود   روح شما،   يعني  
  واستفراغ كرديد لذا آن را دارد طرفداري از حق سختيروح شما طاقت آن را نداشت زيرا       

  )146، تهراني( .دور انداختيد
تشبيه ايمـان بـه آب گـواراي    . مادي است) ممججت(و مشبه به    ) ما وعيتم ( مشبه معنوي 

ايـن  ). دسـعتم ( و تشبيه ترك اين ايمان به بالاآوردن مأكولات       ) الذي تسوغتم ( نوشيده شده 
كـه در برابـر غـصب خلافـت           مـي تشابيه تصويري است از راحت طلبي و بي تفاوتي مرد         

روشـن كـردن    در اين عبارت     .سكوت كرده و به آسايش و خوش گذراني خود ادامه دادند          
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شود و اين امر تابلويي      ميسازي مفهوم به وسيله بلاغت تشبيه ميسر         زواياي كلام و برجسته   
  .كند ميزيبا در ذهن مخاطب ترسيم 

  
   تصوير عواقب غصب خلافت و انحراف جامعه.4ـ11

  :فرمايد ميپس از اتمام حجت و نا اميدي از حركت حاضران چنين ) س(حضرت زهرا
ي           اَلا، و قدَ قُ    لتْ ما قُلتْ هذا علي معرفِـَةٍ منـّي بِالخْذلْـَةِ الَّتـي خـامرتْكُمُ، و الغْـَدرةِ الَّتـ

استَشعْرتَْها قُلُوبكمُ، و لكنَّها فيَضةَُ النَّفْسِ، و نَفْثةَُ الغْيَظ، و حوز الْقَناةِ، و بثةَُّ الصدّرِ، و تَقدْمةُ       
كمُوها فَاحتَقبوها دبرِةََ الظَّهرِ، نَقبةَ الخُْفّ، باقيةَ العْارِ، موسومةً بغِضَبَِ الْجبـّارِ و             الحْجةِّ، فدَونَ 

فبَعِـينِ اللـَّـه مـا تَفعْلـُونَ، و          .شَنارِ الْاَبد، موصولةًَ بِنارِ اللـَّه المْوقدَةِ الَّتي تطََّلع علَي الْافَْئدةِ         
يعوا  سَالذَّينَ ظَلم َنَّا             اي    لملُوا امفَاع ،شدَيد ذابي عينَ يدب ُنةَُ نذَيرٍ لكَمباَنَا ا ونَ، وبنْقَلبٍَ ينْقَلم

  .عاملُونَ، و انْتظَروُا انَّا منْتظَروُنَ
ري حـق  دانم ترك يا ميكه بخوبي  ا اين ب .بدانيد و آگاه باشيد من آنچه را بايد بگويم، گفتم         

ولي چون قلـبم از      .و عهدشكني، قلب شما را فرا گرفته است        با گوشت و پوست شما آميخته     
و  دروني ام بيـرون ريخـت     هاي    از غم  ميك كردم، ميو احساس مسئوليت شديدي      اندوه پر بود  

تا با شما اتمام حجت كنم و عذري براي احـدي            زد، خارج شد   ميام موج    اندوهي كه در سينه   
 اكنون كه چنين است اين مركب خلافت و آن فدك، همه از آنِ شما، ،باقي نماند

ولي بدانيد اين مركبي نيست كه راه خود را بر آن ادامه دهيـد؛ پـشتش                 .محكم بچسبيد 
و غضب خداوند علامت آن اسـت        داغ ننگ بر آن خورده     !زخم و كف پايش شكسته است     

سـر بـر   هـا      خشم الهـي كـه از دل       ۀختو سرانجام به آتش برافرو     و رسوايي ابدي همراه آن    
آنها كـه   . دهيد، در برابر خداست    ميفراموش نكنيد آنچه را انجام       !كشد، خواهد پيوست   مي

 و من دختر پيامبري هستم كه شـما         !دانند كه بازگشتشان به كجاست     ميستم كردند، بزودي    
ما هـم انجـام   . آيد، انجام دهيد مي از دست شما بر آنچه عذاب شديد انذار كرد، ا در برابرر

  .و انتظار بكشيد، ما هم منتظريم دهيم مي
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ه ايجاد تصوير پرداختـه و شـدت حـزن و انـدوه             ي اين فراز، عنصر عاطفه، ب      در مقدمه 
هر چند دست ايشان بـراي مبـارزه خـالي          . دروني حضرت به وضوح نشان داده شده است       

اوج ايـن عاطفـه در      . نماينـد  مـي است اما وظيفه نهي از منكر را ولو به صورت زباني ايفـا              
 و هفيـض «. ، نهفته است الْقَناةِ، و بثةَُّ الصدّرِرخَولكنَّها فيَضةَُ النَّفْسِ، و نَفْثةَُ الغْيَظ، و    : عبارات

جوشش روح، چاك خوردن  از افعال حركتي است كه همراه با عاطفه حزن از عبارات »هنفث
  . نمايد مي تصويري غمناك ترسيم سينه،

اين اسلوب در صـدر     . اند داشته براعت استهلال    »الاَ، قدَ «حضرت با بكاربردن اسلوب تأكيد      
 نيز تكرار شده كه كاربرد حرف قد و ألاي اسـتفتاحيه  »...و قدَ قلُتْ ما قلُتْ   ألا  « اگراف بعدي پار

ي حميـد     « اقتباس قرآني . براي شدت بخشيدن به اين تأكيد مجددا ذكر شده است           »فاَنَّ اللـَّه لغَنَـ
البْـسط و   « و طباق ايجابي  ) 227 ،شعراال( »ونَمنقْلَبٍَ ينقْلَب اي    و سيعلمَ الذَّينَ ظلَمَوا   « )8 ،ابراهيم(

  . به تصوير ايجاد شده حجيت و برجستگي بخشيده است»هالضيق و السع« »القْبَضِ
 خَـور و  «،  عاطفـه خـشم    »نَفثْةَُ الْغيَظ «  مكنيه، ه استعار »فيَضةَُ النَّفسِْ «همچنين در عبارت    

، ملاحظـه   عاطفـه حـزن    »بثةَُّ الـصدّرِ  «،  ندانكنايه از وجوب گرفتن حق با چنگ و د         »الْقَناةِ
يعني اگر انسان عملا نتواند از حق دفاع كند بايد       . كنايه از ضعف است    »هخور القنا «. شود مي

  )148تهراني، ( .با زبان آن را مطرح نمايد
فدك به مركب تـشبيه شـده كـه         : ...فَاحتَقبوها: دفرماي ميحضرت در خطاب به غاصبان      

 ـ       ...دبـِرةََ الظَهـر و    : وح است پشتش مجر  اه و متـوالي بـه توصـيف آن         كـه بـا جمـلات كوت
خيـال موجـود كـه در       .  اسـت  تجـسيم  و   استعاره مكنيـه   »فبَِعينِ اللَّـه «  عبارت .اند پرداخته

برگيرنده استعاره، تشبيه و كنايه است به تمام امور معنوي لباس ماديت بخشيده تا كـلام بـا                  
  . حواس قابل درك شود

   :دفرماي ميمهاجرين و انصار اين چنين اتمام حجت  با) س( زهرا  حضرتر پايان،د
رِ،                     مع لِ الْقَبـيحِ الخْاسـ لِ، المْغـْضيةِ علـَي الْفعـ سرِعةِ الـي قيـلِ البْاطـ سلمينَ المْـ اشرَ المْـ

  َرّوُنَ الْقرُْانَ امبَلْ را      افََلاتَتدلي قُلُوبٍ اَقْفالُها، كَلاَّ بع          ،ُكممـالنْ اَع أتْمُ مـ نَ علي قُلُوبكِمُ ما اَسـ
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             ،ُتـَضْتمعا نـْهشـَرَّ مـا م و ،ُاَشرَتْم ِما به ساء و ،ُلّْتمَما تأَو لبَِئْس و ،ُصارِكماَب و ُكمعمفَاَخذََ بِس
   ذا كُشبيلاً، او ّهبغ ثَقيلاً، و َلهمحم اللـَّه نَّ وِلَتَجد    و ،الـضرََّّاء رائـَهبانَ مـا و و ،طاءْالغ ُلكَم ف

  .بدا لكَمُ منْ ربكِّمُ ما لمَ تكَُونُوا تحَتَسبونَ، و خَسرَ هنالك المْبطلُونَ
، »14،  مطففـين ال« ،»24،  محمد«: در اين عبارات با استفاده از اقتباسات قرآني پي در پي          

، كجرويها و زشتي اعمال مسلمانان مورد تأكيد قرار گرفته و حجـت             »78،  غافر«،  »37،  زمرال«
اسـتفاده از   . شود ميدر تمام جملات، عاطفه توبيخ به وضوح مشاهده         . بر آنها تمام شده است    

باطل و خاسر، أعمالكم    « ، هم وزني در واژگان    »بئس و ساء، أشرتم و شرّ     «جناس اشتقاقي در    
 بـار، مراعـات نظيـر      11 »تُـم « و   »كم« ر ضمير متصل مخاطب   ، تكرا »و أبصاركم، ثقيلا و وبيلا    

، متن را آهنگين ساخته و حتي در كـاربرد واژگـان، موسـيقي در كـلام                 »قلوب، سمع، أبصار  «
 »المـسلمين «انتخاب شده تا با     » هالمسرع«به عنوان مثال در ابتداي فراز كلمه        . ايجاد شده است  

شـود و فقـط عاطفـه و         مـي لام حضرت مشاهده ن   در اين بخش صنايع بياني در ك      . همنوا باشد 
  .اند ، وظيفه تصويرسازي را تكميل كردهموسيقي حاصل از آيات قرآني

 
  مقالهنتايج 

با كمك صنايع بياني به انبوهي از معنويات، جامه مادي بخشيده تـا             ) س(حضرت زهرا   
غالب . به محسوساتي تبديل شوند كه با چشم، گوش، و ساير حواس بشري قابل درك شود

 .مفاهيم انتزاعي با اسلوب استعاره بيان شده تا براي هر سطحي از مخاطب قابل فهم باشـد                
استعاره، بيشترين ابزار مورد استفاده در تصويرسازي خطبـه بـوده           همانطور كه ملاحظه شد     

  .بسيار غني استطبق نظر ابن سينا تصاوير بنابر اين . است
حسي و تـصاوير    هاي    م به ذهن از واژه    اهين مف در اين خطبه براي نزديك كرد     همچنين   

 بـا حـواس      به بهترين وجه    اوضاع را آنچنان كه هست     ،عيني استفاده شده است تا مخاطب     
  .خود درك كند

با وجود استفاده فراوان از اسلوبهاي بياني به هيچ وجه پيچيدگي معنايي در كلام ديـده                
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 ك است و اين امـر نـشان از كـاربرد          شود و مفهوم مورد نظر خطيب به سهولت قابل در          مين
  . اين صنايع در خطبه داردبدون تكلّف 

حركت واژگان در تصاوير هنري خطبه، فضايي را براي نيروي خيال بـاقي گذاشـته تـا      
گهگاهي بدون تكيه بر صنايع بياني، حركتهاي خيالي در ذهن مرور شـوند و زمينـه كامـل                  

  . شدن تصوير هنري را فراهم سازند
 فرازها، موسيقي بر تأثير تصاوير افزوده است؛ زيرا سخنراني از طريـق گـوش               در تمام 

  . كند مياين موسيقي متناسب با عاطفه تغيير . شود ميدرك 
از آنجا كه در عصر جاهلي و صدر اسلام، رنـگ در محـيط و زنـدگي عربهـا توسـعه                     

  .استچنداني نيافته بود، عنصر رنگ در تصاوير موجود در خطبه بسيار محدود 
. در اين خطبه اسـت    ) س(حضرت زهرا    ميكاربرد جملات كوتاه، ويژگي بارز سبك كلا      

است كه زهراي مرضيه از ) ص(زيرا اين خطبه در حقيقت شكوائيه دل رنجيده دردانه رسول      
المثل نيـز   استفاده از ضرب . اند  اي بيدار ساختن امت استفاده كرده     آن به عنوان آخرين تير بر     

  دارد بر مخاطب كهتأثيرپذيري مضاعفياين شيوه سخن گفتن، جدا از . ستمؤيد اين كلام ا   
پردازي، كـاربرد   لـذا در تـصوير    . شـود  ميبهترين سبك براي گفتمان در آن دوره محسوب         

  . شود ميتصاوير جزئي به وفور مشاهده 
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